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زبان مهم‌ترين عنصر فرهنگ
فريده نورمحمدي

نویسنده این مقاله موضوع کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی مورد 
اســتفاده در آموزشگاه‌های کشور را به بحث گذاشته است. او از این 
منظر به موضوع می‌نگرد که تغییر تصاویر این کتاب‌ها بدون تغییر 
متن و به عبارتی تغییرات ســطحی و ظاهری در کتاب‌ها چه آثاری 

می‌تواند به جا بگذارد.
دبیرخانه ســامان‌دهی منابع آموزشــی و تربیتی، در ارزیابی این 
کتاب‌ها نسبت به آسیب‌های فرهنگی، چه در متن و چه در تصویر 
حساسیت دارد و آن را در تأیید یک کتاب دخالت می‌دهد. بنابراین 
پیداســت که با احترام به نویسنده مقاله، نمی‌تواند این موضوع را به 
طور کلی تأیید کند. اما انتشار مقاله و تضارب آرا می‌تواند به روشن 
شدن ابعاد موضوع یاری رساند. نشریه جوانه از دیدگاه‌های متفاوت 

خوانندگان محترم در این موضوع استقبال می‌کند.

اشاره
تغييــر تصاوير بعضــي از كتاب‌هاي آموزش زبان انگليســي 
بدون تغيير در مفاهيم آن و انتقادهاي غيركارشناســانة بعضي 
از رســانه‌ها به اين اقدام، ما را بر آن داشــت تــا در اين حوزه 
ورود كنيم. ما ســبد فرهنگ را به‌مثابه بريدن و چسباندن تلقي 
نمي‌كنيــم، بلكه آن را هويتي پيوســته و پويا مي‌دانيم و عنصر 
پويايي را، بــه‌روز بودن و همگامي آن با نيازهاي انســان تلقي 
مي‌كنيم. در اين نگاه اهالــي فرهنگ را افرادي فهيم،كنجكاو و 
انتخاب‌گــر مي‌دانيم كه هر چيزي را نمي‌تــوان به آن‌ها ديكته 
كرد، بلكه هر آنچه كه به مرحله عمل مي‌رسد از مجرايي ظريف 

و پنهان  به آن‌ها، به‌عنوان مخاطب، انتقال داده مي‌شود.
مي‌رود از سينه‌ها در سينه‌ها

از ره پنهان صلاح وكينه‌ها 
)مثنوي معنوي، دفتر دوم(
هر از گاهی كتاب‌هاي آموزشی زبان انگليسي در آموزشگاه‌ها 
موضوع گفت‌گوی افراد قرار می‌گیرد. يكي عنوان میک‌ند خيلي 
خوب است كه بعضي از تصاوير بي‌حجاب كتاب‌هاي آموزشگاهي 
اصلاح شود. ديگري مي‌گوید واژه شراب به شير تغيير پيدا كرده 

اســت. يكي ديگر تعريف مي‌كند كه دختر دوســتم از وقتي به 
كلاس زبان مي‌رود از پدرش درخواســت خريد يك سگ كرده 
تا در خانه نگه‌داري كند. ديگري از آســیب‌های روابط اجتماعی 
گســتردة دختران و پســران که در این کتاب‌ها ترویج می‌شود، 
سخن به ميان آورد و ... در اين مجال بر آن شديم تا نقدي بزنيم 

به آنچه كه بين اصحاب تعليم‌وتربيت و رسانه‌ها بيان می‌شود. 
كليدواژه‌ها: زبان، فرهنگ، هنجارهاي فرهنگي

»در کلاس‌های درس قواعــد و هنجارهای فرهنگی اجتماعی 
حاکم بر زبان کنار گذاشــته می‌شــود و صرفــاً قواعد گرامری و 

واژگان و احیاناً تلفظی خاص تدریس می‌گردد« )افخمي1379(
هر زباني نمایشگر حوزة مشــخصی از تجربه‌هاست و مسائل و 
پدیده‌ها را به شکلی اختصاصی تفسیر می کند. بنابراین، ارزش‌ها 
و جهت‌گیری‌های اجتماعی در برابر پدیده‌ها به مدد زبان شــکل 
می‌گیرند و تثبیت می‌شوند. زبان به‌عنوان مهم‌ترين عنصر هويتي 
و مغز و انديشة فرهنگ انساني داراي بار معنايي فراواني است كه با 
آموختن آن، اين بارِ معنايي به يادگيرنده منتقل مي‌شود. چنانچه 
يادگيرنــده اين معاني را قبلًا دريافت كرده باشــد، معاني بر هم 
منطبق  مي‌شــوند و اگر تفاوت‌هايي در راستاي هم داشته باشند 
همديگر را كامل مي‌كنند. در صورتي كه فرد نسبت به موضوعي 
خالي‌الذهن باشد اين معاني فرهنگي به مفاهيم ذهني‌اش اضافه 
مي‌شــود و ســپس او به ارزش‌گذاري اين مفاهيم مي‌پردازد. در 
صورتي‌كه ارزش‌هاي فرهنگ جامعه براي فرد دروني شــده باشد 
فرهنگ خودي برايش معيار مي‌شود. اين چيزي است كه نگارنده 
از آن به‌عنــوان »فرهنگ خودمعيار« يــاد مي‌كند. با فعال بودن 
فرهنگ خودمعيار در نظام ارزشي افراد،آن‌ها همه‌چيز را براساس 
ارزش‌هاي بنيادي پذيرفته شــدة خــود ارزيابي مي‌كنند. اما اگر 
ارزش‌هاي فرهنگي خود را نپذيرفته باشند فضاي خالي ذهنشان 
زمينة پذيرش ارزش‌گذاري‌هاي جديد را به آن‌ها مي‌دهد. پويايي 
يك فرهنگ و بودن فضاهايي براي پذيرش عناصر فرهنگي جديد 
و بومي‌سازي آن، براساس هنجارهاي بنيادي خود اين فرصت را 
بــه زبان‌آموز مي‌دهد تا به حذف مفاهيم فرهنگي خود نپردازد و 
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هرآنچه را كه دريافت مي‌كند در ميدان ســيّال و پوياي فرهنگ 
هويتي خود مورد واكاوي قرار دهد و به‌غناي فرهنگ خود بيفزايد.

 فرهنگ نيز بنا به پويايي خود، مانند هر پديدة انســاني ديگر، 
در مســير رشد خود بعضي از مفاهيم را بارور مي‌كند و بعضي از 
عناصر ضعيف را جا مي‌گذارد تا در گذار زمان حذف شــود و در 
عيــن حال، مفاهيم فرهنگي جديدي را، كه آموزش زبان يكي از 
راه‌هاي آشنايي با آن‌هاست مي‌پذيرد. گاه براي ما عادت مي‌شود 
كه، براي ضبط‌وربطِ امور، به ظاهر بيشتر بها بدهيم. و آن‌گاه ادعا 
كنيم كه: گل در بر و مي در كف و معشوق به كام است. )حافظ(

شــكل‌گيري عناصر فرهنگي و توســعه آن ريشــه در مسائل 
مختلف از جملــه پيش‌نيازهاي فرهنگ، نياز روز، جغرافيا، تاريخ 
يك ملت و ساير عناصر فرهنگي دارد. لذا نمي‌توان با دست‌كاري 
عناصر ظاهري فرهنگ از توســعه آن جلوگيري كرد يا در زمينه 
پس زدن فرهنگي ديگر اقدام نمود. شــايد به جرئت بتوان گفت 
ريشــه‌دارترين انديشه‌هاي هر ملت زيرساخت فرهنگ آن‌هاست 
و نه‌تنها به‌راحتي بلكه شــايد هرگز قابل دستكاري نباشد. و اگر 
چنين چيز ناممكني صورت گيرد به‌نظر مي‌رسد نوعي تعرض و 

دست‌اندازي به فرهنگ ديگران محسوب شود.
تصاويــر كتاب‌هاي آموزش زبان انگليســي گوياي قســمتي از 
فرهنگ  اهل آن زبان است. به‌نظر مي‌رسد تغيير تصاوير كتاب‌هاي 
آموزشــي زبان انگليسي، دانش‌آموزان را در شناسايي فرهنگ آن 

زبان دچار تعارض در شــناخت واقعيت‌هاي اين فرهنگ مي‌كند. 
وقتي رسانه‌هايي قوي‌تر از اين كتاب آموزشي وجود دارند كه در 
انتقال آنچه از نظر ما معاني منفي آن فرهنگ است، قوي‌تر عمل 
مي‌كنند چه ضرورتي دارد كه واقعيت قلب شود. شايد اين تعارض 
هم براي جامعه ما بار معنايي منفي مضاعفي داشــته باشد، مثلًا 
داشــتن بعضي مشكلات رفتاري در بين دانش‌آموختگان زبان در 
سايه اين تعارض‌ها شكل بگيرد. چيزي كه بعضي از خبرنگاران در 

حاشــيه اين نشست از آن به‌عنوان دستاورد 
يا پيامد آموزش زبان خارجي ياد مي‌كردند؛ 
مانند ميل به داشتن ســگ خانگي در بين 
نوجوانان شركت‌كننده در اين كلاس‌ها. آنچه 
در اينجا بايد به آن بپردازيم اين اســت كه: 
»در هنگامي كه مفاهيم كتاب آموزشــي بار 
فرهنگ ملت خود را يدك مي‌كشــد شايد 
تغيير در ظاهر آن در تشديد تعارض فرهنگ 
خودي تأثيرگذار باشد.« مثلًا در يك متن از 
 ،partner به داشتن interchange كتاب
يعني رفيق و دوست، اشاره مي‌كند. حال اگر 

ظاهر دختران آن كتاب با پوشــش مرســوم در فرهنگ و هنجار 
اجتماعي جامعه ما هماهنگ باشد، شايد به‌طور تلويحي و پنهاني 
اين باور را انتقال دهد كه هم مي‌شود پوشش داشت و هم مي‌شود 

به‌نظر مي‌رسد تغيير 
تصاوير كتاب‌هاي 

آموزشي زبان انگليسي، 
دانش‌آموزان را در 

شناسايي فرهنگ آن زبان 
دچار تعارض در شناخت 
واقعيت‌هاي اين فرهنگ 

مي‌كند
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partner انتخاب كرد. راه ديگر اين است كه مفهوم را هم عوض 
كنيم. آن‌وقــت در انتقال صحيح فرهنــگ در قالب واقعيت‌هاي 
موجود در آن فرهنگ موفق نبوده‌ايم .چون زبان، انديشه و تجربه‌ها 
و خواسته‌هاي بشر است و به‌تعبير حضرت علي)ع(، آدمي در زير 

زبانش پنهان است. )نهج البلاغه حکمت ٣٨۴(
 شخصيت فردي آدمي در زير زبان خودش و شخصيتِ ملي‌اش 

نيز در مفاهيم همين زبان پنهان است. 
آدمي مخفي است در زير زبان

اين زبان پرده است بر درگاه جهان
چون كه بادي پرده را بالا كشيد

سرّ صحن خانه شد بر ما پديد
كاندر آن خانه گهر يا گندم است 

گنج زر يا جمله مار و كژدم است...«
)مثنوي معنوي، دفتر دوم(
البته پر واضح اســت كه تغيير در مفاهيم 
زبان در حيطــه اختيارات صاحبان فرهنگ 
است. حال اگر كلًا از اين مباحث صرف‌نظر 
كنيم و خودمان منابع را متناسب با فرهنگ 
خــود توليد كنيــم، در توليــد كتاب‌هاي 
آموزشــي زبان نه‌تنها با همــان تعارض كه 
به آن اشاره شــد مواجه خواهيم بود، بلكه 
دسترسي به منابع اصلي original و دست 
‌اول علمي نيز براي ما مقدور نخواهد بود.     

بدون ترديد آمــوزش زبان يكي از عوامل 
مهــم انتقــال مفاهيم فرهنگي اســت. اگر 
فرهنگي برخوردار از زبان جهاني، و به‌عنوان 
يك مرجع علمي، به اقتضاي نيازهاي تمدني 
خــود را به‌روز كند، به‌طور طبيعي اين انتقال مفاهيم با يادگيري 
آن زبان نافذتر و ارزش‌گذاري آن نيز ســريع‌تر خواهد بود، ضمن 
اينكه محروميت از يادگيري آن هم خسارات غيرقابل جبراني را 

نيز بر جاي خواهد گذاشت.
اكنــون ايــن واقعيت مطرح مي‌شــود كه يك فرهنــگ را نه 
مي‌توان  دســتكاري كرد و نه مي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود 
يا از پيشــرفت‌هاي آن غافل بود. آنچه ضروري به‌نظر مي‌رســد 
تكيه بــر فرهنگ خودي در تربيت بچه‌ها و عمق بخشــيدن به 
الگوهاي هويتي در تاروپود انديشــة دانش‌آموزان است و اين هم 
حاصل نمي‌شــود مگر با زبان‌آموزي فرهنگ ملي و بومي خودي 

در ســال‌هاي اوليه شكل‌گيري تربيت و آشكار كردن گنج پنهان 
زبان فرهنگ ايرانــي براي فرزندان اين مرزوبوم، تا در قالب زبان 
فرهنــگ، روح معنايي و فرهنگي يك ملت به فرزندان آن منتقل 
شــود و آنچنان دانش‌آموزان از درون قوي شــوند كه هر عنصر 
فرهنگي ناآشــنا با هنجارهاي اجتماعي خــود را پس بزنند تا از 
قِبَل آن دانش و بينشــي حاصل شود كه به غنا و قدرت فرهنگ 
بومي كمك كند. آموزش هر زباني در قالب فرهنگ آن زبان قابل 
قبول است. تنها در اين صورت است كه آموزش زبان خارجي  نيز 

ابزاري براي ترويج فرهنگ خودي خواهد بود.
به‌طــور خلاصه وقتي فرهنگ يك ملت در قالب زبان ياد گرفته 
مي‌شــود واقعيت‌هاي بي‌بديل آن فرهنگ نيز در ذهن يادگيرنده 
منعكس مي‌شــود. اين فرآيند براي بازشناسي فرهنگ بومي مهم 
به‌نظر مي رسد. البته اين موضوع در صورتي اتفاق مي‌افتد كه قبلًا 
زبان و روح فرهنگ خودي به‌طور عميق درك شود. اينجاست كه 
با آگاهي مي‌توان در نزد خود، انديشة زبان‌ها و فرهنگ‌ها را به بوتة 
نقد گذاشت و بهترين آن‌ها را برگزيد. پس باز هم به كتاب مثنوي 
معنوي كه يكي از همان گنج‌هاي زبان فارسي است اقتدا مي‌كنم:

آب كم جو تشنگي آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

تا نزايد طفلك نازك گلو
كي روان گردد ز پستان شير او

)مثنوي معنوي، دفتر سوم( 
نتيجه اينكه ايجــاد حس تعلق و نياز دروني به اقيانوس عميق 
و بي‌حد و مرز ادبيات فارســي كه به زبان وحي نيز مزين اســت 
مي‌تواند زلال انديشه را آمادة جوشش دروني براي آسماني شدن 

آبشار فرهنگ كند.   
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آنچه ضروري به‌نظر 
مي‌رسد تكيه بر فرهنگ 
خودي در تربيت بچه‌ها و 
عمق بخشيدن به الگوهاي 
هويتي در تاروپود انديشة 
دانش‌آموزان است و اين 
هم حاصل نمي‌شود مگر با 
زبان‌آموزي فرهنگ ملي و 
بومي خودي در سال‌هاي 
اوليه شكل‌گيري تربيت
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